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                                                                                                                                                     ن     نستا افغانستم که جنگ  من  میدا                

                                       دروغ است                          
I  knew  the  war  in  Afghanistan   was   a  Lie                                                                                       

                                                                                                                      

 ست ری  ا ویا معیاندارد  ستا ا ؛این مواردبعضی اوقات ؛ تا هنوزمرا تعقیب میکنندبوس ها کا   

 های ب زتا با  سیک همراه ا ست؛ با فشا ر  پس از آسیب رسا نی کلا  که با اختلال  استرس یا

 جم من ؛ فلج کننده ای  متها معیوب و تخریب شده  ی ویر نیروها حملات ناگوار وتصاشی  تشع

دگروال  ب می بینم  که یکه خوا جا بویژه تاهرچندی که بیشتر عجیب وغریب  به نظر میرسد ؛ 

وبا واسواس شغلی مرا فرامیخواند   (sociopayhic)  شخصیت ضد اجتماعیاختلال   با داشتن

معمولًا خطرنا ک    ر غیر ضروری م کا طرانجا دیگری بخاوبرای من  در آواخر شب د ستور 

.                                                                                                     روز بعد  .وپوچ  میدهد وبی محتوی



د  ز تا اخر بمن اعتما او از آغا  ما هرگز باهم همراه نبودیم یعنی که با دگروال هم نظر نبودم    

بود چونکه او توام با شک وشبه ه سربا زان جوانم  من بو وفا داری کا ملًا آهنین ا برای  نکرد ،

       عمیقاً میخواست ازمقا م ورتبه پا ینی وعقبما نده وخسته کننده خود به بالاصعود کند تصورمیکرد      

ختم اما با  برآورده  نسا اورا  که توقع  که نداشتم  یا ابتدایی داشته با شم که من با ید انگیزه های 

 ویا که از نستم  ا مید  یگران دزیراکه من منطقه را بهتر از اکثر هم اومرا نگه دا شت داین وجو

جنرا ل ها  تا ثیر گذارم    که درجلسا ت تا کتیکی  منطقه شنا سا یی  بیشتری داشتم   وقا دربودم

                                                                                  .                                                  روی این اصل ا ومرا  مفید یا فت 

ماموریت درافغانستان  نیز این گونه نیست که آن دگروال  به هرچیزی اعتقاد داشت ؛ حتی به    

قریباً قرار ویا جابجا یی برای او وسیله برای پا یا ن دادن بود گفته میشود که او تت،اسداشت اعتقاد

لیکه   ویاکه به تحریک آمده بود درحامجاز به رتبه افسری درتلاش بود  دو دهه بخاطر ارتقا غیر

( بدگویی )اوهرگزصلاحیت صعود ویا ترفیع را نداشت  او به سختی نمیتوانست  کندهاررا هجی 

ذهن   اما بایک ضرب وشتم وهمی ویا غیر معمول مبنی بر زیرور کردن  ویا از هم پاشیدن کند 

روسا ویا آمرین خود درصورتیکه اگرآنها دراین هنگام درمورد ماموریت خاصی  خیال میکردند  

(  1121)و( 1122)بنا براین  در سال .  ویا درذهن خود می پروراندند  او آن را دوست داشت 

ربی  جنوب غ(   با نیزه سوار برا سپ توته چوبی را از زمین برداشتن)در میله ها چما ق با زی 

شهر کندها ر ، هنگا میکه فرمانده جزوتام  وی  با ایجا د دموکراسی دراین اولسوالی قهرمان شد  

                                                                                          . دگروال من با همه دیگران درآنجا بود

ثیرگذاری  ویا برسر کارایی تحمیل کردن  ال برای  تاک ما من ودگرو ل برای کند درطی سا    

ن مبارزه کردیم اما درعین وقت  نستا فغا ت ا دردها (ته درنوک نیزهبالطی دوران ) موکراسی د

با این وجود ادعا های مکرر وغالباً مفصل  من درمورد  به ا و  مبنی  باهم اختلاف نظر دا شتیم 

می سازد ویا که   ما را مواجه به شکست« دولت » عملیات ها براینکه ارتش  با تغیر در انجا م 

برای پیشرفت  دگروال  ازاینکه  سرانجام .  میکند  همیشه نا د یده گرفته میشدمحکوم به شکست 

وازنظر فرهنگ وکلتور  نظا می  اصلًا درمورد برای   هدف از قبل تعین شده ما موریتی دا شت

لی با آنهم  مبنای ماموریت معین  وی بی ثمر بود  فرمانده ویا سوال کردن جایی باقی نمی ماند و

ریس  برای ارتقای  د موکراسی  در منطقه ای  که  طا لبا ن در آنجا  به دنیا آمده ویا متولد شده 

            . بودند خسته کننده می شود  این  خود جهنم  ازیک داد زدن  بیهوده  برای یک سا ل بود 

ن  برای  یک دوره  بیشتر ازیکسا ل من وانمود کردم  که د موکرا سی را  دردها ت بنا برا ی    

کندهارترویج میکنم ویک فرما نده ازنیروهای هوایی  برآ ن شد که او مید ا ند مطلب ا ز وانمود 



لذا آن فرمانده با وانمود کردن  موضوع  مورد   کرد نم به ارتبا ط ترویج د موکراسی  چیست ؟

گفت  تلاش دراین مورد  به درجه اول  امکان پذ یر است  که ازاین  پس وبه بعد  با ید  متذکره 

زنجیره  فرما ن از بالا  . همچو تلاش ها ادامه یا بد  تا که مستقیماً به بالا تا قصر سفید  راه یا بد 

ز نظر را ا وپایین  به نما یش گذاشته شد  که توام  با توهم درحا ل پیشرفت بود؛ من این موضوع

با ابراز  تعجب وناراحتی  که من  به طریقی  اجوان  میدا نستم  وامظاهری بعنوان یک کا پتا ن 

بنا  براین  انتشا ر نسخه های  مستند اخیر  -با دیگران  دریک فعا لیت غیر قانونی  درگیر بودم  

های مسا وی شگفت آور  واشنگتن پوست  را بعنوان  آنچه  مقالات  پیرا مون افغا نستا ن   بخش 

که آن مقالات را بعنوان  روزنا مه ها ی  پنتا گون  نسل من  درنظر  -یا فتم  –را که باید دانست 

ین   دهه  مختلف امریکا برای چندکه جنرال ها ومقامات . ثبت دارند؛  که البته  اثبات ممیگیرند 

د مید ا نستند که این جنگ نا کا م  مردم را درمورد پیشرفت های پیش بینی  شده  درآنچه  که خو

گذارش ها باعث  میشد  که من تا حدی با احساس توهین   . وغیرقا بل توصیف ا ست گمراه کردند

با  -درمورد به حمایت قسمی  این جنگ بپردازم  ولی این حمایت ام  توام  با واسواس  همراه بود

ند  تا از سفر ها واز اجرای ما موریت این وجود در سایه طنز تاریک که به سربازان  کمک میک

بگذارید که چند قسمت واقعی را که از زاویه   -میان تهی زنده بما نند.های ازهمچو نبردهای پوچ 

کلاهبرداری    حرکت ویا ن  درواقیعت  یک  ویا ازسطح خرد دیده میشد از آن یاداوری کنم که آ

                                                                                       . خیلی گسترده وبزرگ  را اثبا ت میکند

ست جنگی که در زما نه های قبل  درجنوب افغا نستا ن جریا ن داشت ؛ جنگ  روایت چنین ا   

درصد  و مرگ وکشتا ر  (  01)وحشتنا ک وخونینی بود  که تلفا ت  سربا زان ما  در آن جنگ  

طفل بود که از هرجهت مضحک ونگران کننده بود یعنی که از هرجهت ( 211)ود اطفا ل درحد

غم انگیز  بود  گرچه  میدانستیم  که اعتراضات  وانتقادات من نسبت به دگرول  به دلیل  ناکامی   

تولید صدا ی همچو گلوله که دریک صفحه )درجنگ بود اما من نمیتوانستم که دربرابرآواز پنگ 

مشعر   د دموکراسی  را با سخنانم شل وول کنم که چرا ایجااومقاومت کنم واو (ندفلزی  اصابت ک

دردره ارغند ا ب که همچو یک جنگ صلیبی پوچ  وبه ( Jeffersonian) جفرسونینبه سبک 

نوعی اجرای محافل روشنفکرانه  طعنه آمیزبود پیرا مون د گروال  خسته کننده  ونا خوشا یند ،  

ه  وعصبا نی  من را برانگیخت  ازا ینکه نمونه های اثبا ت شده  من چنا ن گرایش های متکبران

                                                             . خصما نه  بودند  که مرز ها  هم مرز بودند

من دراخر هفته شکرگذاری درمورد  صرف  ناهار  دریکی ازچهار رستورانت همسان واقع     

نه همرا با مترجم سا بقم ازعراق ودوتن ازدوستان عرب  ور میا خا( staten)تن  ره استادرجزی



او  که باهم اشتراک ورزیده بود یم  ویا که باهم ناها ر صرف کردیم  فکر  میکردم  آ نها عا شق 

داستا نهای  من  درمورد  جنون طبیعت قرون وسطایی  د هات  جنوب ا فغا نستا ن  بود ند ومن 

ین می اند یشم  که آنها به نسبت مواجه بودن به مشکلات موجود در میهن خود از داستان های چن

من در مقا یسه  با محلات مورد علاقه  که من دردها ت  و محلات کندها ر دارم چیزی  بخا طر 

                                                                                                .  آسودگی وآرامش خا طر خود یافته با شند

من دریک قریه  یا دریک روستا ی گلی  مجا ور؛ پوشیده با :  یک بار مثل این نوع داستان      

من     ی  می نوشیدم ل  دریک کلبه نشسته  چا کهن سا   یا یک پیره مرد  گردوغبا ر وگل الود

ت  نمیدانست  عمردارید؟  اوچیزی درمورد عمر خود  درساز این پیره مرد پرسیدم  که چند سال 

م  که چند سا ل  به ارتباط عمر اش اورا چند بار فشاردادم  واز او پرسید من بخاطر چیزی گفتن

  امیر حبیب الله خا نمن  دریک ماه کامل قمری درسا ل قبل از قتل  » سخ داد  اعمر دارید؟  اوپ

ود که از او انتظار داشتم ؛ فهمیدم  که حتی آن کهن سا ل  نمیداند  دقیقاً آن چیزی  نب« متولد شدم 

که درست درآن سال تولد شده است  اوهمچنین  با احتما ل زیا د از تقویم  میلا دی  ما غربی ها 

                                                                                                                            . نیز چیزی  نمیدا نست 

با اینحا ل من که خود  بعنوان یک شخص متعارف تاریخ هستم  به دودمان ویا  شناخت سلسله       

ن مختلف  افغانستان  به تاریخ مراجعه کردم  وبا درنظرداشت  نشا نی بزرگ آن مرد  پا د شا ها

به دنیا آمده (  2121)ه احتمالًا آن کهن سا ل  در سا ل کهن سا ل  که ارایه کرده بود  دریا فتم ک

.                                                   سا ل  میبا شد( 04)درکشوری  که توقع میانگین حیات  دساله بو(  10)است  واو در آن زمان 

ن سن وسا ل  واقعی اش  روز بعد ؛ من به همان روستا  بازگشتم  تا آ ن پیره مرد را  ا ز داشت   

مطلع سازم ؛ روی همرفته  من اورا طوری د ید م  که به نسبت داشتن  اعضای سا لم  حصص 

ل معلوم میشد چنانچه چند دقیقه بعد  او نشان داد که او تا هنوز هم  میل جنسی  بدن خود خوشحا

شنها د  خرید  یکی از حتی تا جا یکه  او  پی –دارد که اگربطورا شکا رمورد اصا بت قرارگیرد 

ازمن کرد که من بگونه مود با نه  (  بچه بی ریش)سربا زان خوشگل  من را بعنوان برده جنسی 

         (وچه کسی میگوید که دها ت افغانستان برای دموکراسی  آماده نیست ؟ ) پیشنها داورا رد کردم 

که  آ ن برنا مه را    مه سربا زان خود طره بجا میدانم  که از یک برنا ین خا بعد ازیا دآوری ا   

پرداخت  پول در مقا بل » اجرکردند  خا طر نشا ن سازم  برنا مه ای  که آ نرا بنا م    برنا مه  

که درروند اجرای این برنامه ده ها هزاردلار امریکایی را  هفته وار   نا میده بودند« اجرای کا ر

افغانان را  برای اجرای (  2011)به این ترتیب  تا حدود درمقا بل ا نجا م کا رمی پرداختیم که 

کا ر در پروژه های  کوچک فراخوانده ویاکه آنهارا استخدام  کردیم  واین هم به  هد ف  که اگر  



که  با این . بتوانیم  به مردان  که از مد ت ها  بیکا ر  وبی شغل بودند   آنها  را بکا ربگما ریم 

تعلقا ت خودرا از طا لبا ن  قطع نما یند  ودیگر حاضرنشوند  که با اخذ پول  ترتیب شا ید که آنها 

 improvised explosive)درکنا ر جا ده بمب گذاری کنند ویاکه از دریافت پول  بنام  کشت 

divice=IED )  صرف نظر کنند ودیگر درکنا ر جا ده همچو بمب ها را تابعه نکنند  واز سوی

محدودیت های طبعی  این طرح را  .  ی از میزان خشونت  درمنطقه بکاهیم هم میتوانیم که تا حد

میدانستم  البته که این کاملًا موقتی  ونا پا یدار بود  ؛ اقتصا د محلی را تحریف میکرد ورهبران 

قبایل فا سد را  توانمند میکرد ؛ من همچنین میدا نستم  که طا لبا ن درمقام های  بالایی  نا گزیراً  

با اینحا ل  من    –د ستمزدها ی  این بمب گذاران کنا ر جاده  چیزی کم وزیا د می ستا ند ند  از

در هییت مد یره بودم ؛ درآ ن زما ن به چیزی که من  به آن اهمیت میدادم  این بود  که نیروهایم 

                                                                                                           . را  تا حد ممکن ایمن ویا مصون نگه نما یم 

کارهای را که افغا ن ها دربد ل پرداخت پول برای ما  انجا م مید ا د ند  بویژه مفید وارزشمند    

ما به  –لذ ا ما خود مجبور  بود یم  تا بخش عمده ای  ازا ین کار ها را  خود انجا م د هیم  نبود؛ 

آنها میگفیم  که کانال ها ویا زابر های آبیا ری را تمیز کنید ؛  خطوط  تقسیم شده برنگ زرد در 

روی  پیا ده رو ها ی اسفا لت شده واقع در خیا با ن ها ی اولسوالی ها  را  تا زه وروشن کنید ؛  

ر ماموریت وپرچم های  ا فغا نستا ن را  به روی  صدها متر  دیوار های احاطه شده در دورادو

ا ما بی راه شد ن ویا نابکا رشدن برنا مه ما  شا ید که  به  -پولیس را نقا شی ورنگ آمیزی کنید 

   .  بهترین وجهه  توسط  سربا زا ن من  که به بهتر شد ن کارها علاقمند بود ند نشا ن داده شد

هر  ازو نداشت مردی که در عقب خود کیسه ویا بیک عقبی داشت  به پشت شخصی که هیچ ب   

که  یسوار بر پشت شخص دوم روز بخاطر کارکردن  بمحل کار انتقال داده میشد  شحص اولی 

سواره و   به اصطلاح سه عضو بدن  اش قطع شده بود  وآن اینکه این هردو ؛ زو نداشت هیچ با

ست داده  ده ازد پیاده اعضای  بدن خودرا  با گذاشتن قدم به روی بمب های تابعه شده درکنار جا

ی پرداختیم ؛ اجوره ویامعاش میدادیم  ش م کارگران معا ری نند که به سا به اینها مابودند ولی ما 

هروز به کانال  یعنی به  محل کار اورده میشد  به جایی که سوار بر پشت نفر دوم فاقد بازو  نفر

م این صحنه   اخت  لذا تمامی پردل  نا آن شخص  با یک بازوی خود کلنگ را گرفته وبه حفر کا

                                                                                            .   م بخش  بود  لها برای ما  درحد ا

بود ؛ ارتش همچو  نهاد    روز جمعه ؛ روز پرداخت معاش ویا پول نقدینه به کارگران تعین شده 

ید به مقرارات  پا بندی  کا مل  ما با  روکراتیک  موکداً اصرار می ورزید  کهکاملًا بی رحم وبی

منظم  در اخر  هرهفته   ید  بگونه داشته باشیم  وتصریح میکرد  که هر افغان  ویا هر کارگر  با



یعنی در روز جمعه  دریک قطا ر عقب همد یگر  بیا ستند  وبشکل استا ندرد وقتی که   نا م آنها 

این   خود علرغم  » میشود جلو رفته در مقا بل نا م خود قبل از از اخذ پول ا مضا کنند    خوانده

به (  واقیعت  که در پرداختن پول برای آن شخص با داشتن کیسه درعقب خود  مشکلی  ندا شت 

فیصد (   10)نظرم هیچکسی به امران ویا به روسای مسول  در آن زما ن  یاداوری نکردند که  

ا ازنعمت سواد محروم اند  ولی آنها به ا ین موضوع اهمیتی ند اد ند  وبمن هدایت  دادند  که  اینه

بنا براین  برخی از اینها  چیزهای  –آنها با ید  درمقا بل نام خود هنگا م گرفتن معاش امضا کنند 

ند  از روی تصا د ف  می نوشتند  وبرخی دیگری شصت خودرا با رنگ امیخته انگست میگذاشت

ویا که در ختم هر هفته  یعنی در روز جمعه در مقا بل نام خود  یک مرغک  شگفت انگیزی را 

وچه کسی  میگوید  که در روستا های افغانستان  برای د موکراسی اماده گی )  ترسیم میکردند  

                                                                                                                                             ( ؟ . وجود ندارد 

ن  آن رسیده  که  تکنیک های زراعتی   اظلاع داد  که روز ویا زما وقت دیگر؛ د گروال  بمن  

افغانان زارع  تجدید شود ؛  کندک  ما برای من  یک دوست خوبی از اداره  آژانس   توسع بین 

ی دامداری برای احیایک کارشناس کشاورزی  از کانزاس  یعنی  (USAID)الات متحده امریکا المللی  ای

 ازکه این عضو که زحمت نکشد  بهتر است    من  از ریس ام خواستم -می فرستد  در دهات ولایت کندهار 

(USAID  )طر من  به  خا ن خودرا  از ست آورد  تا اینکه  جا د  بد حقوق ودستمزد  خودرا از  امنیت ستا

                              .جان خودرا ازدست میدهند ویا که مواجه به خظر اند  بطور منظم سربا زان  خطر نه اندازد  چونکه اینجا 

 سی وی پی  لوله بر مبتنی آبیاری معرفی ، متحده ایالات المللی بین توسعه آژانس ن سا رشنا كا مه برنا    

(polyvinyl  chloride) شد می نامیده" نمونه مزرعه" او كه را آنچه  ، منظور این برای. بود ولسوالی به 

 خود سرهنگ  به  من  .ها افغان پیگیری برای ای نمونه عنوان به ، داد قرار من جنگی یگاه پا از رج خا در

 کردم تأکید من. کنند رقتس را مواد یا بگیرند نادیده را ید جد وری فنا داشتند قصد محلی ورزان کشا که گفتم

           .بودند راضی خود آبیاری ربردی کا از نسبتاً  اما سیزدهم قرن بیاری آ روشهای ز ا افراد این که

 در ز افراد محلی ا  برخی  تا آنکه . من را نادیده گرفت گفته ای   ر می رفت سرهنگ نطور که انتظا هما  

، سرهنگ  یعنی که همه چیز را سلب کردند کردند خا لی مواد آن از را  "  مزرعه مد ل "ریک  یک شب تا

و چه کسی  . )یم نشنید چنین  هوشی و با  ما هرگز از او ، مرد ضعیف. ر کرد د احضا را به ستا" ن کنسا"

                                                                           .                                              (؟ماده دموکراسی نیست ن آ نستا فغا یی ا می گوید که روستا

از  فرما ند ها ن  ویا آمرین ارشد و بلند بالایم  هنوز هم  تصا میم مبهم  و میا ن تهی میگیرند     

ه  که ما درآ نجا هستیم ا ین آ مرین ما یک تصمیم ازنوع  قرن ا وسطا یی را ب ولسوالی اجمله در

حمایت از حقوق زنان  =    Feminism)ارتبا ط برخی ا زبخش های مربوط  به ساحه  فمینیزم 

ا ز  رده ویا (  تفصیل ازاین قلم...به د لیل برابری ؛ سیا سی ، اجتما عی واقتصا دی  با مردان 



ید    ازنوع  سوم  آما ده می سا زند و اینجا در تشکیل ارتش  با اصول و روش نظا می  واحد جد

روی دست (  Femal  Engagement  Team (FET)= زنا نمزدی تیم نا ) با نا م اختصا ری 

که منظور  ازایجاد این  نهاد  یا که  بخاطر تاسیس این نهاد  ایده این بود  که یکی از . گرفته اند 

ظا می تعداد انگشت شما ری از ا فسران زن را دریک واحد سواره نظا م داخل تشکیل  مردانه ن

توظیف نما یند وبه اعضای این نهاد  (  کسب اطلاعات  سری ) بمنظور اجرای عملیات سیا سیی 

هدایت دهند  که به گزمه  ویا گشت ها ی رزمی  بپردازند وبا زنا ن محلی افغانستان از نزد یک 

ولی . دست آ ورندبه تما س آیند  تا که اگر بتوانند نگرانی های آنها را بدا نند  ویا اطلاعا تی  به 

رویهمرفته  هر گزچنین نبود ویاکه مشخص شود که این واحد سواره نظام  بعداً چه خواهد کرد ؟ 

موزش دیده در  آ  ن بگونه یک پارچه یا قطعه ویا حرف مضحک وبویژه طعنه آمیز  ، افسر جوا

این نماد ، تمام منتظر آن بود ؛ یهودی از نیویارک   (  west point university) ینت ویست پا

انهای  غافگیرانه  ای که نخبگان  ایجاد شده واسقرار یافته  به آن دست وپنجه  نرم ها  را با داست

( 11/9)میکنند تا حدی همخوانی ویا مطابقت دارد وآن اینکه هد ف اصلی تبلیغات امریکا پس از 

                                                                                                                      .            درا فغا نستا ن  هیچ ارتبا طی  با حقوق زنان نداشت 

چیزهای جدیدی  شنیدم  ؛ احساس کردم  که باید «  ن مزدی زناا نتیم »هنگامیکه من  در مورد  

د این  ز ایجا بته بعد از گذشت نه ماه ادراین مورد به سرهنگ یا دگروال خود یادآوری کنم  که ال

م در روستا های  مربوط  به ساحه فعالیت من  یک زن پخته سال  ویا رسیده  را  واحد سوار نظا

ندیده بودم یا که مشاهده نکرده ام  چونکه  مردمان این محل همسران خودرا  از نظر دیگر پنهان  

ه همچوروش وکلتوردرهمه ویا درتمام این منطقه ویا ازدنیای بیرونی  منزوی می سازند والبته ک

تا جایکه گویی اینجا یک  صومعه کا تولیک ا ست  ومن به دگروال خود درمورد  ست همینطورا

سا له که در ده نزدیک زند گی میکرد  یا د اوری کردم   که  من  ماه  قبل  این ( 11)یک دختر 

ز  جذ ا ب  ودارای شخصیت   متحرک  که با دختر را نگاه کردم  د ختری با داشتن چشما ن سب

پسران ده  با اجرای با زی های خشن وشریر مصروف وخود راازهرگونه د ست اندازی پسران 

.                                                                                                   بگونه موثر نگه میدا شت 

میتوانستم  را که  ویا هرچیزی (  عروسک ها) ی ؛ شیرینی ؛ گدی ها  های چند من برای ماه    

  زی با   ن ما سا  ن د به فرستا درم از امریکا نیز  وما  م  اد مید  خترک ورم برای آن د ست آ بد

تحفه گونه به آن دختر  تحویل شروع کرد که آن چیزها را نیز( snacks)یی  سرپاوخوراکه های 

سپس  یک روز بعد د فعتاً آ ن دختر نا پد ید شد من در جستجوی ا و ا زهرکس ا درس  میکردم 

سرانجام  یکی ازبزرگان  محلی  بمن گفت  میدانی  که چه اتفاقی  افتاده ا ست   اورا می پرسید م 



اوتوضیح داد  که مطا بق رسوم وسنن  که دراین محل وجود دارد  چنین است  که آن د ختر بلا 

درخا نه مستورواگرهر کجای که بخواهد برود با ید برقه برسر کند واودرخا نه تا زما نی فاصله 

به همین حا لت می ماند تا آنکه والد ین اش اورا به کدام پیره مرد بدهد یعنی که با مردی ازدواج 

                                               .                                کند که با اینصورت من دیگر هرگز آن دخترک را ند ید م 

یش  ویا  وردی  از ازما ستا ینکه  هیچ چیزی مفیدی  ویا هیچ د بجا است که گفته شود  وآن ا    

؛ نها د ویا ا ین  واحد  سواره نظا م  بد ست  نیا مد   (FET)  ن مزدی زنا تیم ناازبکا رگیری   

(.                                             ا فغا نستا ن  برای د موکراسی  آ ماده نیست ؟  چه کسی میگوید  که روستا های) 

ه اصلی  جنگ افغانستا ن من دراینمورد نمیتوانم کمک کنم  اما آنچه که میتوانم  تصورکنم  گنا   

ل  غانستان درساپس از اولین تهاجم امریکا بالای افبه گردن  ویا بوش ایالات متحده ا ست بویژه 

زتابنده بود که دراین کشورمحاط به خشکه ومحصور  یعنی که این تجاوزیک فرضیه با( 1001)

درآسیای  میانه صورت گرفت  ویا که  بازی کنان  این جنگ خواستند که دموکراسی نوع غربی 

شد دهند را برمردم این کشورتحمیل کنند یعنی میخواستند که ریشه های دمو کراسی را دراینجا ر

آن اکثر جنرال ها  ودیپلمات درچونکه شد ین وطنی کا بل دیده م نسبتاً جهایتخت  پاا ازاینکه درام

  ورمند بودند با بودن  خود مصون به  بیشتر  خود که ست  کن بودند  ممکن ا سایی  امریکاهای 

 درشرق  امریکا کوه های سلسله )   ] کی اپلاچین کینتا  یسه  با بل  در مقا گاه من  از کا اما دید

 که  ما لبا ا  و  جورجیاتا    ل در شما(  Maine) وماین(  quebec) یی شمالی  که از کوبیک

فت (  8866)لی  با  شما ی رولینا کادر   کوه میچلای آن ترین قله  وبلندجنوب  امتداد دارد  در

                   .شد  وت میبا متفا   [  تفصیل توسط این قلم  ............ (متر ارتفاع   1002)ویا 

شخصی ؛ محلی  و منطقه ای    من  مسلماً ( عکس های )تصا ویر  من اعتراف میکنم  که         

خا صی هستندو احتمالًا  استدلال میکنند  که همچو  معادل دیدن وتماشای  یک جنگ پیچیده  از 

یک   یک اسپلئوتم به شکل  (گی کاه د یا به سا)نی سودا )]فت ازطریق  نی سودا ( 00000)

شناخته می  آنها همچنین به عنوان استالاکتیتهای لوله ای. لی است نی توخا لوله استوانه ای معد

 « درزهای» طریق ترک هایمی از یی رشد می کنند که آب به آرا جاهانی های سودا در. شوند

به ندرت بیش از چند  در غارهانی های سودا . سنگی مانند روی سقف غارها بیرون می رود

 با  ل میلی متر در سا  یک دهم  ست به طور متوسط ل رشد می کنند و ممکن ا سامیلی متر در

لی  رجی لوله توخا سطح خا ب روی  ی آن مسدود شود ، یا اگر آ انتهادر  اگرسوراخ  [1]  .شد

   است بوده [  ین قلم تفصیل ازا....(ت تبدیل شود شروع به جریان کند ، نی می تواند به استالاکتی



  

 (soda straw)نی سودا     

ن  اکم اطمین بی مشتر من در ارزیا  نشمند هستم ، و من هم یک دا -نه لعنت می شود  اما فروتنا

و . ست شفتگی ا مسئله آ یا  ضوع  یک مو  نند ن امروز ما نستا دارم که در سطح کلان ، افغا

نوزده : واقعیت. ت خود قرار داده ام له های واشنگتن پست را در گوشه ای از اثبا اکنون من مقا

حمله  ن در شرایط بدتری از هر زمان از زمان نستا فغا ل از طولانی ترین جنگ آمریکا ، ا سا

                                                                                                                                                            ...ارتش آمریکا قرار دارد

به حدی که  ) ست طا لبان قرار گرته ا  هرچه بیشتر درتحت حیطه وکنترول  همین اکنون کشور   

درآمد (  ارتش ایالات متحده  تصمیم  گرفته است  که میزان داده های نا خوشا یند را متوقف  کند

ویا عواید  افغانستان بدون کمک ها ی خارجی  نیازمندی معا شا ت و مصا رفات پولیس وارتش 

ومحصول تریاک  این   را تامین کرده نمیتواند  ، تالفات پولیس وارتش نا پایدار وغیر ثابت است

                      . کشور  دارای یک رکورد دیگر محصول سالانه ا ست 



 نجا هما در هنوز و نده ما قی با یی آمریکا سربازان هنوز اما ، نیست خوب اینها از هیچکدام    

 بود واهدخ جوانی زن یا مرد  ن گا شد کشته ز ا یکی شک بدون ل امسا ، این از تر بد. میمیرند

 .آمد دنیا به « 1112 » مبر سپتا « 22 »  از پس که

 ماده آ  موکراسی د برای ن نستا فغا ا روستای گوید می کسی چه»: بپرسید آخر ر با یک برای 

   «                                                                                                           ؟ نیست

.                                                                                                              هم مید م انجا    

 : چند سطر درمورد نویسنده این مقا له

 Antiwar.com در منظم همكاری و آمریكا  ارتش زنشسته با افسر یک سجورسن د نی 

 در  بعداً   و پرداخته  جنگی تورهای به ن نستا فغا ا و عراق در یی شناسا های ن یگا با او. است

 های تحلیل  و خاطرات ی نویسنده او. پرداخت تاریخ تدریس به ، West Point ، خود دانشكده

 گذار و گشت های اسطوره و ن میا غیرنظا ، سربازان: بغداد های شبح ، عراق جنگ از انتقادی

                                                                                          .کنید ل دنبا SkepticalVetدر وییترت در را او. است

 «  1121-21-21   »  ت یم  احتراما با تقد  --------------------------------
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